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 32/23/12چهار شنبه                                       47شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ل: ادامه  مبررسی جهت اول  نظریله سول

 «رحمة الله علیهما»محقلق اصفهانی بر فرمایش محقق خراسانی نقد 

 لی به نظر ماو ،و فرمودید هر دو شق محذور دارد هدو شق کرد مساله راشما  :این است که می فرمایندما  بیان باحاصل فرمایش ایشان 
 .ایراد شما در هیچ یک از این دو شق وارد نمی باشدو  ودهبتعبّدی به نحو تعدّد امر ممکن  اتقربت در واجب تصحیح اخذ قصد

ل کلام محقلق خراسانی ی ررسب  «رحمة الله علیه»شقل اول

چون موضوع امر  موضوعی برای امر دوّم باقی نخواهد ماند.دیگر  و ساقط شدهاوّل با انجام ذات عمل، امر » :فرمودیدشقّ این شما در 
 .«وّم، انجام فعل با قصد امتثال امر اوّل است و واضح است که با سقوط امر اوّل، قصد امتثال آن معنا نخواهد داشتد

 یبا امرهر گاه شما در واقع می فرمایید  چون. ی باشدمنادرست  کهاست ی پیش فرض مبتنی بر شیاین فرما :1پاسخ گفته می شوددر 
و می گوییم: تارةً موافقت  ادهدنمی پذیریم. بلکه تفصیل را  تلازمما این و حال آنکه  می باشدامر سقوط  ،نفکّ آنلا یم موافقت شود، لاز

ر، موجب امجا یقیناً موافقت و امتثال امر به شیء دنبال می شود، در اینصلحتی است که در و امتثال امر، علتّ تامّه برای حصول غرض و م
برای حصول غرض از امر به شیء امر، علتّ تامّه  امتثالموافقت وامر بی معنا و بلکه لغو خواهد بود؛ و تارةً اخری  ءسقوط امر است و بقا

آن حاصل تا هنگامی که تمام غرض از  می تواند امردر عین حال  ،ی گیردمصورت  ،موافقت و امتثال امربا اینکه در اینجا  ،می باشدن
 .باقی باشدشود 

، علّت تامّه یعنی انجام این عمل و موافقت با امر آن ی باشد،مدوّم صورت و امتثال ذات عمل، از قبیل  قت با امر اوّلر ما نحن فیه موافد
 ن راآتمام غرض از امر به  ی کهخاص کیفیتّ اب ،انجام دوباره همین عمل ، لذان عمل نیستغرض مولی از امر به ای تمام لبرای حصو

 .د، بلا مانع خواهد بود و آن کیفیتّ عبارت است از انجام عمل با قصد قربتمی کنحاصل 

به  ،عمل وجود دارد نفس ایندر ت ملزمة الاستیفائی که به لحاظ مصلح وجود دارد. امر اوّلدر ما نحن فیه دو امر  :که مطلب آن است توضیح
 اگر چه مصلحت ملزمه حاصل بدون قصد قربت، عمل. لذا با انجام ولی نمی باشدم، تمام غرض ، و لکن این مصلحتتعلّق گرفته آنذات 

علاوه بر  ،تمام غرضاز آنجا که و  ودش میامر ساقط ن، دهشتمام غرض حاصل نمی گیرد، و لکن چون  و موافقت با امر صورت دهش
                                                           

لنا الالتزام بهذا الشق، و لكن نقول: بأن موافقة الأول لیست علة »می فرمایند: ابتدا  «رحمة الّه علیه»، در مقام بررسی شق اوّل کلام محققّ خراسانی 333، صفحه 1ایشان در نهایة الدرایة، جلد  - 1
لها مصلحة ملزمة  -مثلا -توضیحه: أن ذات الصلاة»و سپس در مقام توضیح می فرمایند:  «تامة لحصول الغرض، بل یمكن إعادة المأتي به لتحصیل الغرض المترتبّ علی الفعل بداعي الأمر

: أن الامتثال لیس 1في المباحث الآتیة -إن شاء الّه  -ء و الصلاة المأتي بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة اخرى، أو تلك المصلحة بنحو أوفی بحیث تكون بحدها لازمة الاستیفاء. و سیجي
تثال ربما یكون لتحصیل غرض أوفی فیندب الإعادة، و اخرى یكون الإعادة و تبدیل الامتثال بامتثال آخر، غایة الأمر أن تبدیل الام  )قدس سره( علةّ تامّة لحصول الغرض کي لا تمكن 1 عنده

لكن حیث إن المصلحة القائمة بالماتي به بداعي الامتثال  لتحصیل المصلحة الملزمة القائمة بالمأتيّ به بداعي الامتثال فتجب الإعادة. فموافقة الأمر الأول قابلة لاسقاط الأمر لو اقتصر علیه،
 .«لأوّل فیحصل الغرضان فتدبرّ جیداکانت قابلة للاستیفاء لبقاء الأول علی حاله حیث لم یكن موافقته علة تامة لسقوطه، فلذا یجب إعادة المأتي به بداعي الأمر الازمة الاستیفاء، و 
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لذا امر دوّم به  ،تحصیل مصلحت موجود در خود عمل، تحصیل مصلحت ملزمه ای است که در انجام این عمل با قصد امتثال امر وجود دارد
امر دوّم امتثال گردد، یعنی عمل بار دیگر به ضمیمه قصد بنا بر این زمانی که  فته است.ل تعلّق گرل امر اوّ انجام این عمل با قصد امتثا

در شق اوّل کلام خود اینکه شما  نتیجهدر د. گرد این امر ساقط میتمام هدف و غرض از امر به این عمل حاصل شده و قربت انجام شود، 
 .می باشدسخنی نادرست  ،موضوعی برای امر دوّم باقی نمی ماند ،و با سقوط آن هدشقط امر اوّل اساساً سا با انجام ذات عمل، :فرمودید

م بر د قن  «رحمة الله علیه»محقلق اصفهانی  رمایشفاستاد معظل

داعی و  ،، غرض و هدف معقولی را دنبال می نماید و همان غرضیبلا شک مولی و آمر حکیم در امر به هر شیء و مطالبه انجام هر عمل
خود غرض به هدف و  مولیمی شود که  اقطسی مانز همچنین شکّی نیست که این  امرر صدور امر به آن شیء می باشد و ب او محرّک

 ا نحن فیه از دو حالمسقوط آن امر معقول نیست. چون  انجام و امتثال متعلّق آن و و لکن تفکیک میان موافقت این امر با ،رسیده باشد
 :اشدب میخارج ن

 هتجهمین ه و ب ی باشدممتعلَّق امر یاد می شود، وافی به تمام غرض مولی عنوان  تحت کرده و از آن امر به آنیا آنچه را که مولی 
تعلّق مبا انجام و لذا  اهد داشتخور امر با مدعوّ الیه مطابقت داعی بر صدودر این صورت،  .قرار داده است الیهن را متعلَّق و مدعوّ آمولی 

 ؛اقی نخواهد ماندبامر و توجیهی برای بقاء  هشد یز ساقطنو به تبع آن، امر  هدشمولی از امر به این متعلَّق حاصل  ، تمام غرضامر

داعی بر صدور  ،در این صورت .می باشده است، وافی به تمام غرض مولی ناددو متعلَّق امر قرار کرده امر آن  بهو یا آنچه را که مولی 
در  است. همطابقت نداشت که با  داعی بر امرلازم می آید مولی به چیزی امر کرده باشد در نتیجه با مدعوّ الیه مطابقت نخواهد داشت و  امر

در  نهاتبوده و  از مولای حکیم محالحاصل می شود، ولی اصل صدور چنین امری  یمتعلَّقحصول چنین نجا اگر چه موافقت امر با ای
 می باشد نآمحصّل غرض او و در راستای انگیزه اش از امر به  ،در است که نداند آنچه را متعلَّق امر قرار می دهمری قابل تصوّ آخصوص 

 یا خیر؟

امر این ه و دش مام غرض از امر به آن عمل حاصلیعنی ذات عمل بدون قصد قربت، ت ه، یا با انجام متعلَّق امر اوّلبنا بر این در ما نحن فی
، امر نمی شود که در این صورتو یا حاصل  دارد؛نتوجیه عقلائی در این صورت تفکیک موافقت امر از سقوط آن  که ساقط می گردد

به اعتبار لغویّت محال می باشد  ،صدور آن از مولای حکیم و عالمدر نتیجه آنچه داعی به امر شده است مطابقت نخواهد داشت و  امولی ب
وضوع برای امر دوّم از بین ، یعنی محیح می باشدص «رحمة الّه علیه» و وقتی با انجام ذات عمل، امر به آن ساقط شود، فرمایش محقّق خراسانی

متثال الادر بحث تبدیل نیز  «رحمة الّه علیه» محقّق اصفهانیلب این است که خواهد بود. جا بلکه امر دوّم لغو و طلب تحصیل حاصل و رفته
وده بد که اتیان مأمور به، علّت تامّه برای حصول غرض رماینفنفی معقولیتّ تبدیل امتثالی به امتثال دیگر، تصریح می  مقام لامتثال و دراب

 .1و دلیلی برای امتثال دوّم وجود نخواهد داشت یز ساقط می شودنامر به آن  ،با انجام مأمور بهلذا و 

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»
                                                           

 .«الباعث علی البعث إلیه  علةّ تامّة للغرض -دوده و قیودهبح -أن إتیان المأمور به التحقیق:»، بحث الامتثال عقیب الامتثال می فرمایند: 361، صفحه 1نهایة الدرایة، جلد ایشان در  - 1


